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Abstract 

Addressing human personality and psychological concerns, particularly loss and 

tragedy, is a compelling subject that contemporary writers endeavor to engage their 

audience with. The themes of grieving and trauma represent fundamental obstacles 

in human existence, encompassing feelings and thoughts throughout an extended 

duration. James William Worden's mourning task theory offers a practical and 

scientific framework for counseling and guiding throughout this phase. He 

identifies four stages for bereaved individuals: "accepting the reality of loss," 

"overcoming the pain of grief," "adjusting to the environment without the 

deceased," and "emotionally relocating the deceased." By employing these stages, 

he provides guidance for adapting to a world devoid of the deceased. Miyada 

Khalil's psychological novel Nescafia with al-Sharif al-Razi is entirely amenable 

to the notion of grieving chores. This work features many Iraqi and Dutch 

characters engaged in the theme of mourning with diverse reactions. The present 

study aims to conduct a descriptive-analytical examination, utilizing the theory of 

mourning assignments, to assess the mental and emotional states of David, a 

principal character, regarding the bereavement of his Iraqi wife, Salma. According 

to the research, only three of the four grief tasks outlined in the theory are 

temporary for David. These are "accepting the reality of loss," "overcoming the 

pain of grief," and "emotionally relocating the deceased." The task of "adapting to 

the environment without the deceased" is irrelevant to him, as he is unable to adjust 

to life without Salama. Consequently, he experiences various mental disorders, 

including severe depression, anxiety, hallucinations, and dementia, ultimately 

culminating in his suicide with the desire to reunite with Salama. 
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 چکیده
های اساسی در زندگی پرداختن به مسائل شخصيتي و رواني انسان، ازجمله مسألة سوگ و تروما که یکی از چالش

کنند تا بدین طریق مخاطب را آید، ازموضوعات گيرایی است که امروزه نویسندگان سعی میانسان به حساب می
ای مشاوره و راهنمایی در راستای گذر از این مرحلۀ های کاربردی و علمی بر با خود همراه سازند. یکی از نظریه

پذیرش واقعيت »است. او چهار تکليف، یعنی: « جيمز ویليام وردن»زای زندگی، نظریۀ تکاليف سوگ چالش
را برای « تغيير جای متوفی از نظر عاطفی»و « سازگاری با محيط بدون متوفی»، «گذر از درد سوگ»، «فقدان

گيرد و با کاربست این مراحل، وی را برای سازگارشدن با دنيای بدون متوفی راهنمایی میافراد سوگوار در نظر 
است که با نظریۀ شناختی روانهای یکی از رمان میاده خلیلاثر  نسکافیه مع الشریف الرضيکند. رمان می

موضوع سوگ  های مختلف عراقی و هلندی بااست. در این رمان، شخصيت تطبيقتکاليف سوگ کاملًا قابل
 –کوشد تا به صورت توصيفی دهند. پژوهش حاضر میهای مختلفی را از خود نشان میدرگير بوده و واکنش

 دیویدهای اصلی داستان به نام تحليلی و با تکيه بر نظریۀ تکاليف سوگ، حالات روحی و روانی یکی از شخصيت
های پژوهش بيانگر آن است که از چهار تکليف افتهکند. یتحليل سلمی،اش، را در ارتباط با سوگ همسر عراقی

تغيير »و « گذر از درد سوگ»، «پذیرش واقعيت فقدان»ذکر شده در نظریۀ تکاليف سوگ، فقط سه تکليف، یعنی: 
سازگاری با »شود و تکليف در شخصيت دیوید به صورت موقت و گذارا دیده می« جای متوفی از نظر عاطفی

تواند با دنيای بدون سلمی خودش را وفق دهد؛ لذا دچار انواع یابد و او نمیی معنا نمیدر و « محيط بدون متوفی
اختلالات روانی ازجمله: افسردگی شدید، اضطراب، توهم و زوال عقلی شده و در نهایت با آرزوی دیدار سلمی با 

 دهد.خودکشی به حيات خود پایان می
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 صیادانی و صدقی کلوانق، احمدزاده هوچ

 

 . مقدمه 1
زندگی انسان صحنۀ رویارویی با اتفاقات گوناگونی است. برخی از این 
اتفاقات در نظر وی خوشایند و برخی نيز ناخوشایند و ناگوار هستند. 

زا که همۀ افراد در طول زندگی با استرظ یکی از این حوادث تلخ و
شوند، مسألة مرگ و به سوگ نشستن در غم از دست آن مواجه می

مرگ همسر یا » فیلیپ رایسبه گفتۀ دادن عزیزان و آشنایان است. 
زاترین رویدادهای زندگی است. خویشاوند نزدیک، در زمرۀ استرظ

نی و هي انی مواجهه با مرگ به بروز استرظ و تنش فيزیکی، ذه
ها شود که ممکن است فروکش کردن آنشدیدی در فرد من ر می

تواند (. لذا زمان، می۵۶۸: ۱۳9۰)رایس، « ها به طول ان امدمدت
کننده در سوگواری و گذر از شرایط سوگ و تروما باشد. عاملی تعيين

توان نوعی شوک و ضربۀ روحی دانست که اصطلاح تروما را نيز می
یک حادثۀ ناگوار و یا مرگ عزیزان در فرد ای اد شده و  پس از وقوع

شود. من ر به بروز برخی از اختلالات روانی و جسمانی در وی می
تواند ، قبل از هر چيز میسوگ و تروما چگونگی برخورد با مسألة

ناشی از شرایط زندگی و رشد شخصيت افراد و محيط فرهنگی و 
 برند. یای باشد که در آن به سر ماجتماعی

های مختلفی شکل گرفته و هر یک در مورد سوگ و تروما نظریه
های گوناگون و به صورت تفصيلی اند تا به شيوهها سعی کردهاز آن

به این موضوع بپردازند و یک چارچوب مشخصی را برای راهنمایی 
کو لر  الیزا ت و مشاورۀ افراد سوگوار ترسيم سازند؛ به عنوان مثال

ای و با درنظرگرفتن پنج مرحله برای بيماران ۀ مرحلهبه شيو راس
کند تا این بيماران بتوانند با گذر از این مراحل، لاعلاج، سعی می

، پارکزمرگ را بپذیرند و به آرامشی نسبی دست یابند. افرادی مثل: 
که یک رویکرد جایگزین برای روش  فازهانيز از روش  سندرزو   البی

کنند و افراد سوگوار را برای رسيدن به ه میاست، استفاد ایمرحله
توان گفت که رسانند؛ بنابراین میشرایط عادی زندگی یاری می

اند که به علت های سوگ به این نتي ه رسيدهوریئاغلب ت»
های شرایط و استعدادهای خاص، افراد داغدیده گرایش پيچيدگی

نوسان باشند تا دارند به اینکه در خلال مراحل یا در بين مراحل در 
)سالوم، « اینکه وظایف یا مراحل خاصی را به ترتيب ت ربه کنند

(. روش مطرح شدۀ دیگر نيز، رویکردی است که جيمز ۲۰: ۱۳9۷
گيرد و از مفهوم تکاليف که بسيار شبيه به کار میویليام وردن به

کند. این شيوه، برخلاف مفهوم فروید از سوگ است، استفاده می
گراست و به این مورد اشاره دارد لی، یک رویکردی عملهای قبروش

های که فرد سوگوار باید وارد عمل شود و کاری را ان ام دهد. در شيوه
قبلی، این تفکر وجود دارد که فرد سوگوار باید این مراحل و فازها را 
پشت سر بگذارد تا از این شرایط بحرانی خارج شود، ولی رویکرد 

دهد و وی را به خوبی نرژی و اميد را میتکاليف به فرد حس ا
کند تا خودش بتواند فعالانه دست به عمل بزند و با راهنمایی می

(. ۴9-۵۰: ۱۳9۶اش کنار بياید )وردن، مرگ عزیز از دست رفته
گذر از درد »، «پذیرش واقعيت فقدان»وردن چهار تکليف یعنی 

متوفی از  تغيير جای»و « سازگاری با محيط بدون متوفی»، «سوگ
را برای افراد سوگوار در نظر گرفته و به صورت عملی و « نظر عاطفی

ها کاربردی که همراه شدن منظم و پایاپای با فرد داغدار است، آن
را برای گذر از این دوره و وارد شدن به زندگی بدون فرد متوفی آماده 

 کند.می
-سعی می نویسان،ویژه رماناز سوی دیگر امروزه نویسندگان، به

های داستانی خود را با توجه به علوم کنند تا چارچوب و شخصيت
با مطالعه و »ها ریزی کنند. لذا آنشده پیروز و متدهای شناخته

های آشناییِ هرچه بيشتر با روانشناسی، در خلق آثار خود از جنبه
(. بنابراین در ۱۱۵: ۱۳۸۰فر، )شایگان« روانشناسانه غافل نيستند

بایست تا در تحليل و نقد کننده و پژوهشگر میل، یک تحليلوهلۀ او 
خصوص های تحليلی نوین بهها و شيوهاین گونه آثار با این دانش

باشد تا بلکه بتواند یک اثر ادبی را دانش روانشناسی، آشنایی داشته
توان به صورت کاربردی و علمی تفسير و تحليل کند؛ درواقع می

گاه است و به عنوان اثر ادبی یک »گفت که  فعاليت درونی و ناخودآ
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فه
ّ
سکافی»های تروما در رمان بررسی مؤل شریف الرضية ن سوگ  اساس نظریۀبرمیادة خلیل اثر « مع ال تکالیف 

 جیمز ویلیام وردن

گاه ادیب محسوب میای از تمایلات سرکوبنشانه  -شده در ناخودآ
شود. لذا ضرورت دارد که در چارچوب یک شيوۀ تحليلی روانشناختی 
تفسير شود؛ چرا که این شيوه تنها روشی است که به تحليل 

گاه اختصاص دارد  (.۵۶: ۱99۸)المختاری، « ناخودآ
-نخستين رمان و از موفق« مع الشریف الرضي ةنسکافي»رمان 

شود. شناختی محسوب میترین آثار ميادة خليل است که رماني روان
تحول و رشد فردی است »هایی معمولًا کانون توجه در چنين رمان

ژیک فرد، ظهور شخصيت وی و ئولوکه شامل: جنبش فکری و اید
رو و سرزندگی را در او که نيای های درونی پيچيدهانگيزه
(. ۲۵: ۲۰۱۰، ة)هينکل به نقل از بوعز« شودانگيزاند، میبرمی

نویسنده در این رمان به حالات روحی و روانی دو شخصيت اصلی 
پردازد که به دليل مواجهه با حوادث می آمنهو  دیویدداستان، یعنی 

گوناگون سياسی و اجتماعی، ازجمله بروز جنگ جهانی دوم، 
طلاق، وجود خفقان سياسی و اجتماعی در جامعۀ عراق که  موضوع

است، از دورۀ کودکی ستيزی بودههمراه با مردسالاری و زن
شخصيتشان خوب شکل نگرفته و دچار اختلال شده و این اختلال 

های زندگی از جمله مسألة سوگ و تروما نيز بعدها در تمام صحنه
یوید با مرگ همسر است. در این رمان، دخودش را نشان داده

شود و در نهایت دست به پریشی می، دچار روانسلمیاش، عراقی
زند. آمنه نيز به عنوان شخصيت اصلی داستان، با مرگ خودکشی می

در ميان وسایل او به گذشتۀ  شریف رضیدیوید و پيدا کردن دیوان 
کند. گردد و هویت از دست دادۀ خود را دوباره پيدا میخود برمی

های است تا در قالب شخصيتنده در این رمان تلاش کردهنویس
عراقی و هلندی به موضوعاتی چون آزادی، تأثيرات جنگ و 

به زنان و خانواده در  مهاجرت، هویت شرقی و غربی، نوع نگاه
ها ها و تمدنتبادل فرهنگ کشورهای عربی و غربی و مسألة

فرهنگی و های اجتماعی، رفيتبپردازد. این رمان به دليل ظ
شناختی که دارد، قابل بررسی از جوانب گوناگون است. به دليل روان

اینکه اجتماع، فرهنگ و خانواده، قبل از هر چيز تأثير خود را در روان 
ها نشان و رشد شخصيتی افراد و در نتي ه عملکرد و رفتار آن

دهد و رمان مذکور نيز بيان کنندۀ همين عملکردها و رفتار افراد می
ین نوشتار بررسی روانشناختی و هاست، لذا هدف در او شخصيت

های اصلی خصوص موضوع سوگ و تروما در یکی از شخصيتبه
داستان یعنی دیوید بوده است. این بررسی با تکيه بر نظریۀ تکاليف 

شود تا گيرد و سعی مین صورت میسوگ جيمز ویليام ورد
در این شخصيت تحليل های تروما و چگونگی برخورد با آن لفهمف 

تر شدن مباحث و اشاره به شود. شایان ذکر است که برای روشن
 هایی از پژوهش بهتمامی جوانب نظریۀ تکاليف سوگ، در قسمت

های داستان نيز اشاره شده و  هایی از سوگ در دیگر شخصيتجنبه
 گردد. هایی ذکر میمثال
 

 های پژوهش. پرسش1-1
 های ذیل است:گویی به پرسشپژوهش حاضر درصدد پاسخ

با توجه به دیدگاه وردن، حالات روحی و روانی دیوید در این  -1
هایی را در رویارویی با شود و وی چه واکنشرمان چگونه ترسيم می

 دهد؟ مرگ همسرش از خود نشان می
از چهار تکليف ذکر شده در نظریه تکاليف سوگ، کدام یک  -2

 ارد؟تری ددر رمان نمود برجسته
چه عواملی در ان ام « مع الشریف الرضي ةنسکافي»در رمان  -3

 تکاليف سوگ در شخصيت دیوید، تأثيرگذار بوده است؟
 
 پیشینۀ پژوهش. 1-2

گونه پژوهشی دربارۀ های ان ام شده، تاکنون هيچبا توجه به بررسی
 جستارصورت نگرفته است و « نسکافية مع الشریف الرضي»رمان 

شود. پژوهش دربارۀ این رمان محسوب می ن اولينحاضر به عنوا
نظریۀ تکاليف سوگ وردن  تواند علاوه بر کاربستلذا این مقاله می
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ۀ تصویری روشن از حالات روحی و روانی یکی ئدر رمان مذکور و ارا 
سزایی در به نام دیوید، نقش بههای اصلی رمان از شخصيت

بان و پژوهشگران ایفا شناساندن این رمان و نویسندۀ آن به مخاط
کند. در زمينۀ نظریۀ تکاليف سوگ جيمز ویليام وردن نيز فقط یک 
پژوهش در حوزۀ ادبيات فارسی ان ام گرفته است. ابراهيم ظاهری 

تحليل شخصيت در رمان جای »وند در این مقاله که با عنوان عبده
( به ۱۳9۸« )خالی سلوچ بر اساظ نظریۀ تکاليف )سوگ وردن(

يده است، در کنار پرداختن به شرایط اجتماعی، اقتصادی و چاپ رس
های رمان را فرهنگی حاکم بر جامعۀ مورد نظر در رمان، شخصيت

با توجه به دیدگاه وردن روانکاوی کرده و عوامل تأثيرگذار در 
کند. او به این ها را تحليل میاختلالات روحی و روانی این شخصيت

های رمان بعد از رفتن سلوچ در بازههای رسد که شخصيتنتي ه می
های متفاوتشان، زمانی مختلف و با توجه به وضعيت روحی و نگرش

سران ام همگی هر چهار تکليف ذکر شده در نظریۀ وردن را پشت 
گذارند و در آخر به زندگی عادی برگشته و خود را با وضعيت سر می

ناسب دهند. نویسنده همچنين، وضعيت نامآمده وفق میپيش
ترین عامل در به تأخير افتادن اقتصادی خانوادۀ سلوچ را اصلی
بنابراین با توجه به پيشينه و کند. پذیرش واقعيت فقدان معرفی می

توان گفت که های علمی، میجستارهای صورت گرفته در پایگاه
دربارۀ نظریۀ تکاليف سوگ جيمز ویليام وردن نيز در حوزۀ زبان و 

است و مقالۀ حاضر تاکنون هيچ پژوهشی ان ام نشدهادبيات عربی، 
در آن هاي تواند سرآغازی برای کاربست این نظریه و مفلفهمی

 های بعدی در این حوزه باشد.پژوهش
نظریۀ تکالیف سوگ جیمز ویلیام . تحلیل و کاربست 2

 «نسکافیة مع الشریف الرضي»وردن در رمان 
فرد به »درونی دانست که توان سوگ را یک فرایند در حقيقت می

دهد که عزیزی که تاکنون تدریج خود را با این واقعيت وفق می
بخشی زنده از زندگی او بوده، حالا دیگر فقط یک مفهوم و یا یک 

 (.۱۴: ۱۳9۰)کاثرال، « خاطره است

ویليام وردن در نظریۀ خود، چهار تکليف را برای افراد سوگوار در 
نند با ان ام دادن این تکاليف، به شرایط ها بتواگيرد تا آننظر می

عادی زندگی برگردند و بدون حضور فرد متوفی، نظم زندگی خود را 
به دست آورند. در حقيقت وی با این دیدگاهش همچون پدر و مادری 

یده همراهی کرده و سعی مهربان، مرحله به مرحله با فرد داغد
زای زندگی و تنشکند تا او را به سلامت از این گذرگاه سخت می

عبور دهد. اکنون با توجه به موارد گفته شده، به بررسی چهار تکليف 
 پردازیم:نظریۀ سوگ در رمان مذکور می

 
 . تکلیف اول: پذیرش واقعیت فقدان۲-۱

کند، ه آن اشاره میاش باولين تکليف سوگواری که وردن در نظریه
ود تا به فرد شپذیرش واقعيت فقدان است. در این تکليف سعی می

سوگوار کمک شود تا وی واقعيت فقدان و نبود عزیزش را پذیرفته و 
مرگ او را قطعی بداند. او همچنين باید قبول کند که دیگر هيچ نوع 
دیداری در این دنيا با فرد متوفی نخواهد داشت. این تکليف باعث 

شود تا فرد داغدیده بتواند خودش را با این حادثه وفق داده و می
 زمينه را برای بازگشت به زندگی عادی فراهم سازد.

بينيم که دیوید به آخرین دقایق و میدر قسمتی از رمان حاضر 
دهندۀ کند؛ موضوعی که نشانلحظات زندگی سلمی اشاره می

 پذیرش مرگ سلمی از جانب اوست:
قبل أن تصل والدتها وأخوها بيوم، استيقظت صباحاً، وکانت »
قلت بسرعة، بهدوء، ثم بدأت أصرخ اسمها « سلمی...سلمی، »ميتة. 

يتهاحضنتها«. سلمی، سلمی...» لتها، جسدها کانت بارداً، غط  « ، قب 
 (. ۷۶: ۲۰۱۶)خليل، 

در این بخش از رمان، دیوید بعد از مرگ سلمی وی را مورد ندا قرار 
بوسد و بدن گيرد، میاو را در آغوش می« سلمی، سلمی...»دهد می

لتها، جسدها کانت بارداً، حضنتها»پوشاند می سردش را ، قب 
يتها « کانت ميتة»به کارگيری این اصطلاحات و وجود جملۀ «. غط 

در متن، همگی بيانگر این واقعيت است که وی مرگ سلمی را 
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 پذیرفته است. 
در بخشی دیگر، او خودش را در مواجهه با این حادثه به مردۀ 

کشد و برای رسيدن به فس میکند که فقط نمتحرکی تشبيه می
 دارد:اش هر لحظه به سمت مرگ قدم برمیمعشوقه

ر » لت إلی جثة، أو آلة تکر  في الحقيقة، أنا مت  بموتها. تحو 
الأشياء ذاتها حتی تتوقف عن التکرار والعمل لسبب ما. حاولت 

 (.۱۱)همان: « تقریب ذلك، أعني موتي، لکني فشلت
لت إلی جثة»و « بموتها مت  »در این بخش نيز اصطلاح  « تحو 

کاملًا به شرایط روحی و جسمانی دیوید اشاره دارد که با مرگ سلمی 
اش تهی گشته و انگيزۀ زندگی از وی سلب شده درواقع کالبد وجودی

هم از زبان دیوید اشاره به این موضوع دارد « موت»است. تکرار واژه 
 که وی مرگ همسرش را کاملًا پذیرفته است.

وید ابتدا کاملًا مرگ سلمی را شود که دیراین مشاهده میبناب
کند؛ ولی بعد به دليل دلبستگی پذیرد و این واقعيت را قبول میمی

زیاد به وی و برای رسيدن به یک آرامش نسبی درونی، دست به انکار 
تی است که »زند. در واقع این واقعيت می

 
انکار معمولًا یک دفاع موق

: ۱۳۷۶)راظ، « دهدود را به پذیرش نسبی میدیر یا زود جای خ
توان گفت که انکار واقعيت مرگ، درست در نقطۀ (. پس می۵۵

توانند مقابل این تکليف قرار دارد. برخی افراد به دلایل گوناگون نمی
به راحتی مرگ عزیزانشان را بپذیرند و با این واقعيت کنار بيایند؛ لذا 

کنند. پس مه چيز را دروغ قلمداد میبه انکار واقعيت روی آورده و ه
انکار ممکن است در چندین سطح ت ربه شود و اشکال مختلفی »

-داشته باشد، اما اغلب شامل حقایق فقدان، معنی فقدان، یا برگشت
 (.۵۲: ۱۳9۶)دورپت به نقل از وردن، « شودناپذیری فقدان می

 
 . انکار حقایق فقدان۲-۱-۱

تواند از تحریف خفيف، یعنی تحریف دامنۀ انکار حقایق فقدان می
عمدی بخشی از واقعيت و حادثه تا توهم کامل که فرد در یک دنيای 

کند و درک نادرست و غيرواقعی از رویدادهای پيرامون خيالی سير می
تواند دارد، در نوسان باشد. لذا سطح انکار افراد، متفاوت است و می

در این نوع از انکار، فرد  تا جایی پيش برود که به توهم بيان امد.
جا ت سم سوگوار اغلب ممکن است که متوفی را در همه چيز و همه

 کند و با او صحبت کند )همان(.
تواند به راحتی با مرگ او کنار بياید؛ دیوید بعد از مرگ سلمی، نمی

پزشکی شود که در اصطلاح روانپریشی و توهم میلذا دچار روان
بيند و در خيال خود در همه جا سلمی را می سایکوتيک نام دارد. او

پریشی نوعی توان گفت که روانگوید. در حقيقت میبا وی سخن می
ویژگی اصلی آن در افراد مبتلا، از »از اختلالات روانی است که 

دست دادن ارتباط با واقعيت و خلق یک زندگی در دنيای خيالی 
آن، نام دیوانگی یا خودشان است. این وضعيتی است که معمولًا بر 

(. این ۱9: ۱۳۸۷)سل و ناگاظ وامی، « شودجنون گذارده می
 شود:وضعيت به وضوح در دیوید نيز دیده می

رني بأشياء علي  القيام بها، » لکن سلمی معي. تتحدث لي، تذک 
هني عندما أقترب من خطر ما، یحدث هذا کثيراً. في مرة، کدت  أو تنب 

تني من ذراعي وهي أسقط في النهر، لم أنتبه  إلی حافته، لولا أنها شد 
 (. ۱۱: ۲۰۱۶)خليل، « دافيد، احترظ»تصرخ 
أصنع لها القهوة کل صباح. أراها غالباً ما تقف أمام النافذة، »

 )همان(.«تفتح النافذة، شعرها یتحرك مع نسمات الهواء
شود. پریشی دیوید به وضوح دیده میدر این بخش از رمان، روان

لکن »بيند اش را همراه خود میدیوید همه جا همسر مردهجایی که 
و هر صبح برایش « تتحدث لي»گوید ، با او سخن می«سلمی معي

پس مشخص «. أصنع لها القهوة کل صباح»کند قهوه درست می
داغدیدگی عزیزش،  شود که دیوید پس از مواجهه با سوگ ومي
ی واقعی ارتباط برقرار تواند به راحتی با دنيانمی شده و دیگر هممتو

 کند.
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 . انکار معنی فقدان۲-۱-۲ 
نوع دوم انکار که افراد از آن برای آرام کردن خود در مقابل فقدان 

کنند، انکار معنی فقدان است. این انکار که عزیزانشان استفاده می
نيز معروف است، بدین معنی است که فرد « فراموشی انتخابی»به 

گاهانه دست به  فراموش کردن فرد متوفی زده و جایگاه وی داغدار آ
شود؛ به عنوان اعتنا میدهد و نسبت به او بیاهميت جلوه میرا کم

ما در زندگی »یا « او پدر یا همسر خوبی نبود»گوید که مثال می
همچنين ممکن است در این «. نبودیم  با هم خوبمشترک اصلاً 

را کنار بگذارد و یا آتش نوع از انکار، فرد سوگمند تمام وسایل متوفی 
(. لذا ۵۳: ۱۳9۶بزند تا چيزی از گذشته به یاد نداشته باشد )وردن، 

داده را فراموش و سعی ای حادثۀ رویفرد به گونه»بينيم که ما می
« ای را که یادآور فرد از دست رفته است، از بين ببردکند هر نشانهمی

 (.۱۵۴: ۱۳9۸وند، )ظاهری عبده
نکار نيز کاملًا در رمان مشهود است. هنگامی که دیوید این نوع از ا

بيند، گردد و وی را در خانه نمیبعد از خاکسپاری سلمی به خانه برمی
از نهایت اندوه و درماندگی، آتش روشن کرده و همه جا را به آتش 

 کشد:می
رت أن أحرق المنزل، » عندما عدت إلی المنزل ولم أجدها، فک 

ولي، ملابسها، عطورها، رسوماتها، أحذیتها، جمعت کل أشيائها ح
کتبها ... وأشعلت النار فيها، في کل المنزل، ووقفت، وأنا أنظر لکل 

 (. ۷۷: ۲۰۱۶)خليل، « شيء وهو یحترق
حرقت کل شيء لسلمی، لم یبقَ من کل هذا إلا صوراً نسيتها »

 (.۸۱)همان: « في لحظة جنوني في أحد الأدراج
در واقع افسردگی شدید که دیوید بعد از مرگ سلمی از آن رنج  
برد، باعث شده بود تا وی دست به چنين اقداماتی نامعقول و می

پرخاشگرانه بزند؛ چراکه پرخاشگری یکی از نتایج افسردگی به 
رفتاری است به منظور آسيب »شناختی آید و از نظر روانحساب می

یا چيزی. در اکثر نقاط جهان، رساندن یا معدوم ساختن کسی 
پرخاشگری اغلب به صورت خشونت و عمل تخریبی عليه افراد یا 

 (. ۵۷: ۱۳۷۵)فرجی، « شودگر میاموال، جلوه
 

 ناپذیر بودن فقدان. انکار برگشت۲-۱-۳
ناپذیر بودن مرگ، در نوع آخر انکار هم، برخی از افراد با انکار برگشت

سوگواری به طور کامل ان ام نشود. در شوند تا تکليف اول باعث می
گوید که هيچ اتفاقی این نوع انکار، فرد کاملًا مرگ را انکار کرده و می

نيافتاده است و عزیزش پس از مدت زمانی بازخواهد گشت )وردن، 
۱۳9۶ :۵۳.) 

کنيم که در رمان حاضر، این نوع از انکار را زمانی مشاهده می
اش سلمی یادی که به همسر عراقیدیوید به دليل عشق و علاقۀ ز 
کند و با وجود دیدن قبر تواند باور داشت، ابتدا مرگ وی را نمی

داند و این مرگ را سلمی، او را همواره همنشين و همراه خود می
 آورد:امری واهی به حساب می

لم یکن هناك ضرورة لزیارة قبرها، أزوره لأنها أرادت ذلك، أن »
دا قریب مني وأزوره بانتظام. زیارة قبرها یکون لها قبر في هولن

رني بموتها. لا أراها، ولا أشعر بها هناك. وفي کل مرة أزور قبرها  تذک 
أسأل نفسي: ما جدوی الذهاب إلی هذا المکان، إذا کانت سلمی 

 (.۱۱: ۲۰۱۶)خليل، « معك؟!
شدن بيينم که دیوید به خاک سپردهدر جای دیگری از رمان می

بيند، جایی که کمال، برادر سلمی او را به شم خود میسلمی را با چ
تواند این سفر هميشگی همسرش را سپارد، ولی وی نمیخاک می

 بيند:باور داشته باشد؛ لذا همواره او را در کنار خود می
لقد دفنتها، وکمال کان یبکي، ونزل تابوتها إلی حفرته، حدث »

أرید أن أصدق أنها کانت لا  کل هذا بالفعل، أعرف، ولکني لم أبكِ،
 (.۱۶)همان: « في ذلك التابوت. وکنت علی حق. سلمی هنا معي

ق موتها» )همان: « نزلت إلی قبرها أمام عيني، لکني لم أصد 
۷۷ .) 

لا أرید أن أصدق أنها کانت في ذلك »های در این دو مثال عبارت
ق موتها»و « التابوت بودن  ای به انکار برگشت ناپذیراشاره« لم أصد 
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فقدان از سوی دیوید است؛ چراکه وی مرگ سلمی را به طور کامل  
 کند.انکار می

بر است و لذا به اعتقاد وردن گذر از اولين تکليف سوگواری، زمان
سازد تا خودش را با شرایط وفق این زمان است که فرد را قادر می

 (.۵۶: ۱۳9۶دهد. )وردن، 
 

 . تکلیف دوم: گذر از درد سوگ۲-۲
دهد، به دليل هنگامی که انسان یکی از عزیزان خود را از دست می

گردد. دلبستگی و وابستگی شدید به وی، دچار غم و اندوه و درد می
داشتن بخشی از اندوه و درد در افراد سوگوار، امری طبيعی است و 
احتياج به زمان است تا وی از این شرایط خارج شود. بنا به گفتۀ 

دچار غم و اندوه هستند، شبيه یک حيوان  کسانی که»پارکس 
اند که نياز به مراقبت و حمایت دارند. لذا دوستان و اعضای زخمی

توانند در این دوره به وی ترین افرادی هستند که میخانوده، نزدیک
تواند به (. درد در افراد سوگوار می۱۶تا: )توجندات، بی« یاری رسانند

طفی و رفتاری باشد و ضروری است صورت درد جسمانی و یا درد عا
که این درد به رسميت شناخته شده و در راستای برطرف کردن آن، 

 (.۵۶: ۱۳9۶اقدامی صورت پذیرد )وردن، 
شود که دیوید نيز بعد از مرگ سلمی به مردۀ متحرکی تبدیل می

اش را با سلمی ای برای زندگی ندارد. او قوام وجودیهيچ انگيزه
ن این انرژی از وجودش خالی شده و وی منتظر یافت که اکنومی

 مرگی است که او را به سلمی برساند: 
ر » لت إلی جثة، أو ألة تکر  في الحقيقة، أنا مت  بموتها. تحو 

)خليل، «. الأشياء ذاتها حتی تتوقف عن التکرار والعمل لسبب ما
۲۰۱۶ :۱۱.) 
 في کل محاولة للموت، شيء یموت مني، ینتهي تماماً. شيء»

 (.۱۲)همان: « في روحي. لقد مت  علی دُفعات
لت إلی جثة»های جملۀ لقد مت  علی » و « أنا مت  بموتها. تحو 

-خوبی عدم دلبستگی دیوید به ادامۀ زندگی را نشان میبه« دُفعات
-دهد؛ موضوعی که وی را به سوی پایان دادن به زندگی سوق می

بعد از مرگ سلمی «. في کل محاولة للموت، شيء یموت مني»دهد: 
بعد موت سلمی، »کند: کسی میاو هر لحظه احساظ تنهایی و بی

وضعيتی که ناشی از درد فقدان یار است و سبب « شعرت بالوحدة
 شود تا وی روانه بيمارستان شود:می

بعد موت سلمی، شعرت بالوحدة. الوحدة التي لم أعرفها من »
)همان: « لدواءقبل. في المستشفی، کنت بين حي وميت بسبب ا

9۸.) 
-ارزش شده و زندگی بیبعد از این واقعه زمان هم برای دیوید بی

و وی به حالتی « لا أعرف کيف کان یمضي یومي»شود: معنا می
بين حي »گردد که مابين مرگ و زندگی در نوسان است دچار می

گردد که لذا او دارای یک شخصيتی منزوی و درونگرا می«. وميت
از »شناسی این است که فرد های آن در علم رواننشانهاز جمله 

نشينی و کند وشدیداً تمایل به گوشهارتباط اجتماعی پرهيز می
 (.۵۵: ۲۰۱۴)لوری، « انزواطلبی دارد

لا أعرف کيف کان یمضي یومي، لکني کنت، أحياناً، أنسی »
ر حتی سلمی، وأنظر في الفراغ، أتأمل الفراغ، لا أری شيئاً، لا أفک  

 (.9۸: ۲۰۱۶خليل، «)بشيء سوي الفراغ. بين حي وميت
که سه بار تکرار شده است، « الفراغ»در این قسمت از متن، کلمۀ 

 گيری دیوید است.خوبی نشانگر همين انزواطلبی و گوشهبه
شود که افراد داغدیده، برای این که گاهی به وضوح دیده می

یط عادی زندگی برگردند، آرامش خود را از دست ندهند و زودتر به شرا
گيرند. در این شرایط است که درد فقدان را انکار کرده و نادیده می

های زنند تا همچون مصرف قرصهایی میها دست به کنشآن
مسکن، به صورت موقت دردشان کاهش یابد. پرهيز از فکرهای 
دردناک، پرداختن به فکرهای خوشایندی که از متوفی به یاد دارند، 

عيب، پناه بردن بردن به ل کردن متوفی به انسانی آرمانی و بیتبدی
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های گوناگون و سفر کردن، ازجمله رفتارهایی است که سرگرمی 
دهند میافراد سوگوار برای گذر سریع از این درد مصيبت ان ام

 (.۲۸: ۱۳۷۷)وردن، 
در رمان حاضر نيز دیوید برای گذر از درد مصيبت وفات سلمی به 

 رود:مسافرت می
سافرت إلی لندن، وعدت کما ذهبت. التقيت أصدقائي وسلمی »

ن حالتي ولم أشعر بالراحة : ۲۰۱۶)خليل، « القدامی هناك، لم تتحس 
۸۸ .) 

-هایی که با سلمی گرفته بود را مرور مییا در آلبوم ذهنش، عکس
 گذارند:کند و خاطرات خوش گذشته را از ذهن می

می نقرأ، أنا وسلمی أمام لوحتها، أنا وسلمی في مقهی، أنا وسل»
ل سلمی وهي تضحك بخ ل، وأنا أجلس وأقرأ کتاباً وفي فمي  قب 

ُ
أنا أ

 (. ۸۱)همان: « سي ارة وأنظر إلی سلمی وهي تلتقط لي هذه الصورة
-وي همچنين براي کاستن از درد این مصيبت و سوگ، کتاب می

دهد: یو به موسيقی گوش م« أقلب بکتاب الشریف الرضي»خواند 
نصت، فقط، إلی الموسيقی »

ُ
 «.أ

نصت، فقط، إلی الموسيقی، وأفهمها. أنصت »
ُ
بين حي وميت، أ

إلی موسيقی تشيکوفسکي، شوبان، فيفالدي، کما کانت تنصت لها 
سلمی وهي ترسم، وتقرأ. أجلس علی کرسي خشبي قرب النافذة 

 (.99)همان: « وأقلب بکتاب الشریف الرضي
-ارها برای گذر سریع از درد سوگ ان ام میهمۀ این کارها و رفت

گيرد تا بلکه دیوید بتواند به زندگی عادی برگردد؛ ولی باز هم هيچ 
تواند غم مصيبت را از وی دور سازد و فکر و یک از این کارها نمی

 خيال سلمی را از ذهن او پاک کند.
 

 . تکلیف سوم: سازگاری با دنیای بدون متوفی۲-۳
يط بدون متوفی به زمان نياز دارد. برخی افراد به سازگار شدن با مح

آیند و برخی دیگر نيز دلایل گوناگون، سریع با این فقدان کنار می
کشد تا معنای زندگی بدون فرد متوفی را مدت زمان زیادی طول می

انطباق »درک کرده و در پی وفق یافتن با این شرایط جدید باشند. لذا 
ها با متوفی و ون بسته به نوع ارتباط آنبا محيط برای افراد گوناگ

« هایی که متوفی بر عهده داشته است معانی متفاوتی داردنقش
 (. ۲۵۸: ۱۳۸۶)معتمدی، 
بعد از  شخصيت دیوید« نسکافية مع الشریف الرضي»در رمان 

تواند خودش را شود و نمیمرگ سلمی دیگر همان انسان سابق نمی
-ر روانی ناشی از این ضایعه باعث میبا نبود سلمی سازگار کند. فشا

های آن در شود تا وی دچار اختلال اضطرابی شود که ازجمله نشانه
های مورد، وسواظ و واکنشهای خاص بیهراظ، ترظ»فرد بيمار 

 (.241: 1386است )تاسيگ و دیگران، « اجباری
تحایلت علی الأدویة والأطباء کثيراً، مثل طفل یرید أن یعرف »

وما هو مصيره في هذه اللعبة. قلق وخائف طوال الوقت من  أین هو،
 (.۸۰: ۲۰۱۶خليل، «)کل شيء

قلق وخائف طوال الوقت من کل »در این بخش از رمان عبارت 
 کند. این اختلال روانی و هراظ دیوید را بيان می« شيء

خواهد می« ریناتا»اش همچنين در بخشی دیگر دیوید از همسایه
؛ چراکه از شبح فرد «ریناتا، ابقي معي أرجوكِ »که پيشش بماند: 

همۀ این « خفت من شبح هنریت»ترسد: ای به نام هنریت میمرده
 موارد نشان از وجود اختلال اضطرابی در دیوید است:

قلت لها، خفت من شبح هنریت، لا  «ریناتا، ابقي معي أرجوكِ »
ت أعرف لماذا!. کانت الساعة عندها الثانية بعد منتصف الل يل. ظل 

 (. ۸9)همان: « ریناتا حتی الصباح معي
هایی از بيماری زوال همچنين در پی این واقعه، به تدریج نشانه

تواند همه چيز را به طور واضح شود و او نمیعقل در وی پدیدار می
گردد. در کار میو روشن به یاد داشته باشد و به اصطلاح فراموش

برای توصيف حالتی به کار زوال عقل اصطلاحی است که »واقع 
ای از وظایف گوناگون مغز مثل: حافظه، رود که در آن م موعهمی

ریزی و شخصيت تا تخریب با مرور زمان اندیشه، فهم، زبان، برنامه
 (.۲: ۲۰۱۳، غراهام و وارنر« )گيرددر معرض خطر قرار می



  

76 
 

فه
ّ
سکافی»های تروما در رمان بررسی مؤل شریف الرضية ن سوگ  اساس نظریۀبرمیادة خلیل اثر « مع ال تکالیف 

 جیمز ویلیام وردن

 این وضعيت دیوید را آمنه از زبان خدمتگزار ساختمان، یعني 
 کند:چنين توصيف می ه،سمیر 
زوجي یقول إن دافيد مریض في عقله. حتي سميرة لا یتذکرها »

یسألها قبل أن یسمح لها بالدخول، وعندما تخبره  «نْ أنتِ؟مَ »أحياناً: 
أنها سميرة جارته وجاءت لتنظيف الشقة، یفکر قليلًا، یبتسم، ویرحب 

 (. ۱۳-۱۴: ۲۰۱۶خليل، «)بها.
اشاره یه بيماری زوال عقل « ض في عقلهمری»در این ا نيز جملۀ 

شود تا وی گاهی حتی در دیوید دارد؛ موضوعی که باعث می
حتي سميرة لا »اش، سميره را هم به یاد نداشته باشد: همسایه

 «نْ أنتِ؟مَ یتذکرها أحياناً: 
افسردگی شدید دیگر بيماری روانی است که دیوید بعد از مرگ 

-اشاره میآن عی که خودش نيز به برد؛ موضوسلمی از آن رنج می
 کند:

ق»مرضي کان حالة » لطالب مثابر مثل هيخو، و من هنا « ةمشو 
 (.۱۵)همان: « بدأت ودامت علاقتي معه

وی همچنين دیدن مادربزرگ و سلمی را در بيداری که خيالاتی 
داند: اش میبيش نيست، یکی از عوامل همين بيماری و افسردگی

تي و»  «.سلمی مصدر إرهاقليأصبحت رؤیة جد 
الموتی یزدادون من حولي، تظهر جدتي لفترة طویلة في اليوم، »

تي وسلمی مصدر  أکثر من السابق، وسلمی أحياناً. أصبحت رؤیة جد 
 (.۸۵)همان: « إرهاق لي. ما الفائدة أني أراها وأعلم أنها ليست هي؟

هربت من هذه ال لسات بح ة: تصيبني بالغثيان. تزیدني و»
 (.9۸)همان: « ورغبة في الإنتحار کآبة

خوبی به« کآبة»و « الغثيان»، «إرهاق»در متن بالا کلمات بنابراین 
بيانگر افسردگی موجود در شخصيت دیوید است که درواقع یکی از 

گاهی به یک »آید؛ لذا همين بيماری عوامل خودکشی به حساب می
ی به سراغ شود؛ هنگامی که فکر خودکشتبدیل می بيماری کشنده

آید. این یک امر رایج در بين افراد مبتلا به افسردگی است. بيمار می

تقریباً از هر ده نفر افراد مبتلا به افسردگی شدید، یک نفر اقدام به 
 (.127: 2014)ولبرت، « کندخودکشی می

دیوید نيز به دليل همين افسردگی شدید، چندین بار اقدام به 
با دخالت دوستانش از مرگ ن ات  کند که هر دفعهخودکشی می

 یابد:می
)خليل، « حاولت تقریب ذلك، أعني موتي، لکني فشلت»
۲۰۱۶ :۱۱.) 
هيخو، لم یفارقني منذ محاولة الانتحار الأولی. معي دائماً، »

 (. ۱۵)همان: « خاصة بعد خروجي من المستشفی
محاولة بائسة أخری للموت باءت بالفشل هناك، سرقت دواءً »

 (. ۸۰)همان: « لمرضی آخرین، وتناولته دفعة واحدة
 (.9۸)همان: « لا أستطيع العيش دون سلمی»

و مصدر « حاول»های حاضر از رمان، وجود فعل در بخش
« الموت»و « الانتحار»های و همچنين استفاده از کلمه« محاولة»

لا »است که دیوید اقدام به خودکشی کرده است. جملۀ  بيانگر این
از زبان دیوید نيز این موضوع را کاملًا « أستطيع العيش دون سلمی

 کند.یيد میتأ
تواند خودش را با وفات بنابراین در این رمان، دیوید سران ام نمی

اش بود، وفق داده و با دنيای بدون او همسرش که همۀ هستی
بعد از چندین بار تلاش نافرجام برای خودکشی، در سازگار شود؛ لذا 

نهایت این اقدام خود را عملی کرده و با هدف دیدار سلمی در دنيای 
 دهد:دیگر، به زندگی خود پایان می

د علی سریري. أرتدي کل ملابسي وحذائي.لم » والآن، أنا ممد 
أترك رسالة. وضعت علب الدواء إلی جانبي، وبهذا سيحزرون أني 

 حرت. ليست المحاولة الأولی. ولن یتفاجأ أحد علی ما أظن.انت
هل أری سلمی قریباً؟ بعد قليل؟ هل سنتحول إلی فراشتين، 

 عصفورین؟
کانت حياتي یوم وانتهی. هکذا أراها الآن. وحياتي مع سلمی یوم 
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 آخر لن ینتهی. سأذهب إليها الآن. حالًا. 
ف کل شيء

 
. وتوق  .(۱۰۴-۱۰۵)همان: «أغمضت عيني 

در متن بالا دیوید با خوردن تعدادی قرص به حيات خود پایان 
وضعت علب الدواء إلی جانبي، وبهذا سيحزرون أني »دهد: می

و آوردن جملۀ « انتحرت»و کلمۀ « علب الدواء»لذا عبارت «. انتحرت
ف کل شيء»

 
. وتوق به وضوح خودکشی و مرگ دیوید « أغمضت عيني 

 کشد.را به تصویر می
تواند به صورت نظریۀ وردن، سازگاری با دنيای بدون متوفی میدر 

 سازگاری بيرونی، سازگاری درونی و سازگاری معنوی باشد.
 

 . سازگاری بیرونی۲-۳-۱
های جدید در سازگاری بيرونی، فرد سوگوار در تلاش است تا نقش

ای که پس از مرگ متوفی برای وی ای اد شده اجتماعی و عاطفی
گرفته و عملکردها و رفتارهایش را با این شرایط جدید  را بر عهده

تنظيم سازد؛ به عنوان مثال پس از مرگ پدر خانواده، همسر و 
-های زندگی را تأمين کنند و نقشفرزندان وی در تلاشند تا هزینه

کرد را بين خود تقسيم سازند تا زندگی از چرخۀ هایی را که پدر ایفا می
 طبيعی خود خارج نشود.

ای از سازگاری بيرونی، نقشی است که پدر ر رمان مذکور، نمونهد
به دست عاملان رژیم، ایفا « موفق»آمنه بعد از کشته شدن برادرش 

های زندگی برادرش را پرداخت کرده و سعی دارد تا کند و هزینهمی
 اش پر کند: جای خالی وی را برای خانواده

ي موفق من منزله أمام أعين ز » وجته وأولاده. وتهمته اقتيد عم 
رت تماماً بعد ذلك وأصبح أبي  کانت انتماءه لحزب الدعوة. حياتنا تغي 

ي أیضاً   (.۳۴)همان: « مسفولًا عن عائلة عم 
ي أیضاً »جملۀ  اشاره به همين « أصبح أبي مسفولًا عن عائلة عم 

 کند.سازگاری بيرونی است که پدر آمنه بعد از مرگ برادرش ایفا می
 
 

 سازگاری درونی. ۲-۳-۲
در سازگاری درونی، فرد داغدیده باید بتواند به تعریف جدیدی از 

نفس و روحيۀ خود را برای مواجه شدن با خود دست یابد و عزت
تنها داغدیده نه»های جدید ارتقا دهد. لذا در این شرایط موقعيت

هایی است که قبلًا توسط متوفی ان ام م بور به سازگاری با نقش
ها را با چالش سازگاری با احساسات شخصی ، بلکه مرگ، آنشدهمی

 (. ۶۰: ۱۳9۶)وردن، « کندخودشان نيز روبرو می
ای از سازگاری درونی در رمان، جایی است که شخصيت نمونه

شود. اصلی رمان، یعنی آمنه، با مرگ همسرش، ابراهيم، مواجه می
قعه وفق داده و به او بعد از مرگ ابراهيم، کاملًا خودش را با این وا

یابد. در این رمان آمدن تعریف جدیدی از خود و زندگی دست می
اشاره به همين سازگاری « بدایة حياة جدیدة بدون إبراهيم»جملۀ 

 درونی در آمنه دارد.
عندما عدت إلی بيتي، شعرت أني قد وصلت إلی مکان آخر لا »

)خليل، « مأعرفه. عرفت أن هناك بدایة حياة جدیدة بدون إبراهي
۲۰۱۶ :۵۵ .) 

-کند دوباره اعتماد به نفس از دسته رفتهآمنه همچنين سعی می
اش را بازیابد و شخصيتش را دوباره احيا کند؛ شخصيتی که از دوران 
کودکی تحت تأثير محيط نابسامان خانوادگی و اجتماعی که 

کند، خوب شکل نگرفته و ستيزی در آن بيداد میمردسالاری و زن
عاع های فردی و اجتماعی او را در زندگی تحت الش ه نقشدرنتي

است. وی در این مرحله از حياتش دل به فردی به نام قرار داده
داده و مدت زمانی را در خيال این علاقۀ خود به عباظ به  بباس
 برد:سرمی
قت بعباظ. هذا ما حدث بالفعل، أشعر بضيق إن لم أره » تعل 

 (. ۸۷)همان: « واشتریت ملابس جدیدةیوماً. بدأت أهتم  بنفسي 
قت بعباظ»نویسنده با آوردن عبارت  خواهد همين می« تعل 

سازگاری درونی در شخصيت آمنه را بيان کند که بعد از مرگ 
 همسرش در پی سازگاری با این موضوع است.
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و زندگی دوباره در آن، « أعود إلی العراقس»برگشتن به عراق  
برای سازگار شدن با زندگی بدون ابراهيم  آخرین کاری است که آمنه

 دهد:و رهایی از غم غربت ان ام می
في طریق العودة إلی شقتي، کنت أفکر کثيراً، لا أسمع ماذا »

 یقول أحمد، وعند وصولنا کنت قد اتخذت قراري بالفعل مرة أخری
اصریة» . خلال «أعود إلی العراقس»قلت لأحمد. « سأذهب إلی الن 

ب أحمد کل شيء لذلكثلاثة أشهر ر   (.  ۱۰۱)همان: « ت 
ای است که بعد از مصيبت رخ داده، ولی شخصيت دیوید به گونه

تواند دوباره به زندگی شود و او نمیسازگاری درونی در وی دیده نمی
بازگردد و شخصيت جدیدی را برای خود ترسيم سازد؛ لذا از مردم و 

 شود:می گيری کرده و انزواطلبحتی آشنایان کناره
باقي أفراد عائلتي لا علاقة لي بهم، حتی أولاد خالتي الذین »

يت معهم. حتي والد هيخو أخي غير الشقيق، لم تکن لي علاقة  ترب 
 (. ۱۵همان: «)متينة معه

کنت بعيداً عن جميع المرضی، حتی في جلسات المرضی »
ال ماعية. لا أطيق سماع شکوی الناظ، لذا لم أنصت لهم، کنت 

 (. 9۸همان: «)راً غائباً حاض
ر بشيء » وأنظر في الفراغ، أتأمل الفراغ، لا أری شيئاً، لا أفک 

 همان(.«)سوی الفراغ. بين حي وميت
باقي أفراد عائلتي لا علاقة لي »های در متن حاضروجود جمله

« الفراغ»و آوردن کلمۀ « لا أطيق سماع شکوی الناظ»، «بهم
و عدم سازگاری درونی شخصيت دیوید  تصویرگر همين انزواطبی

 است.
پزشکی، دیوید بعد از مرگ همسرش در حقيقت از نظر علم روان

يد ئشخصيت اسکيزو»شود. يد میئدچار اختلال شخصيت اسکيزو
گریز، منزوی، تنها، درونگرا، غيراجتماعی و در نظر دیگران، مردم

اپلان و )ک« پرداز است و دارای دوستان نزدیک اندکی استخيال

-(. یکی از عوامل این اختلال نيز می۱۲۶-۱۲۷: ۱۳۷۱سادوک، 
شود که وی در بين خانوادۀ خود با تواند به دوران کودکی فرد مربوط 

سردی روابط عاطفی و نامهربانی مواجه شده و یا این که شاهد طلاق 
پناهی و سردرگمی بوده است. این مورد پدر و مادرش و در نتي ه بی

کنيم؛ جایی که وی ضوح در مورد شخصيت دیوید مشاهده میرا به و
به دليل طلاق والدینش با مادربزرگش بزرگ شده و همواره از کمبود 

 عاطفه و محبت رنج برده است.
کنت صغيراً عندما انفصل والداي، حوالي سبع سنوات. لا أذکر »

ل بينهما أهلکني في  شيئاً عن تلك الفترة، وهذا جيد. لکن  التنق 
البدایة حتی استقر  أبي في أمستردام وانتقلت مع والدتي إلی بيت 
تي في ماسترخت. کنت طفلًا حزیناً، صامتاً طوال الوقت، ولا  جد 

ي خليل، «)أحب اللعب مع أحد. بيتي الوحيد کان الکتاب، مکتبة جد 
۲۰۱۶ :۲۰ .) 
ني إلی نصفين، نصفين غير متساویين » لکن انفصالهما شق 

ضهما، الفراغ بينهما کان یتسع کل یوم ولا أحد یمکنه بعيدین عن بع
 (. ۲۲)همان: « ملأه، سده، أو حتی إصلاحه

در متن مذکور دیوید به جدایی پدر و مادر و در نتي ه آوارگی خود 
ل »، «کنت صغيراً عندما انفصل والداي»کند: اشاره می لکن  التنق 

ملی در وی همين موضوع را عا« بينهما أهلکني في البدایة
لکن انفصالهما »داند : ثباتی شخصيت خود میناسازگاری و بی

ني إلی نصفين  «.شق 
گيری شخصيت دیوید در دوران تواند در شکلعامل دیگری که می

کودکی تأثير منفی داشته باشد، وقوع جنگ جهانی دوم است که وی 
رتنا جميعاً »در دوران کودکی شاهد آن بوده است:   «.الحرب غي 

ننظر بيأظ من خلف النافذة إلی ال نود الألمان وهم  کنا»
یمشون في شوارع ماسترخت، وسمعنا عندها: بالموت. الحرب 
رت المکان، أصبحت ماسترخت مدینة أخری لا  رتنا جميعاً، غي  غي 

 (.۲۰)همان: « نعرفها، والخوف في کل مکان
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در واقع محصول جنگ به غير از نابودی چيز دیگری نيست و   
خوردگان واقعی آن فقط مردم عادی هستند که نتایج آن را شکست

انتهت الحرب، »تا آخر عمر در روح و روان و جسمشان خواهند دید: 
؛ همان چيزی که دیوید نيز به «ذاکرة الحرب لا تنتهي»، «ولم تنتهِ 

های مختلف آن دچار شده بود و تأثيرش را در مواجهه با موقعيت
ت تحمل مآسي الحرب معهاذاک»کرد زندگی مشاهده می  «:رتي ظل 

ت » انتهت الحرب، ولم تنتهِ. الخراب في کل مکان. ذاکرتي ظل 
تي. ذاکرة الحرب لا  تحمل مآسي الحرب معها، الخوف، وموت جد 
تنتهي. آه الحرب، یبدو أن الحروب تبدأ ولا تنتهي، تبدأ 

 (.۲۱همان: «)فقط.
 

 . سازگاری معنوی۲-۳-۳
سازگاری معنوی نوع دیگری از سازگاری است که بيشتر مربوط به 
اعتقادات و باورهای فرد داغدیده از دنيایی است که پس از مرگ 

است. متوفی دیگر تغيير یافته و معنایش برای وی عوض شده
 های بنيادی و اعتقادات ناشی از مرگ ممکن است ارزشفقدانِ »

طره بيفکند، اعتقاداتی که فلسفی شخص دربارۀ زندگی را به مخا
قطاران ما، تعليم و تربيت ما، مذهب ما و تحت تأثير خانوادۀ ما، هم

 (.۳۱: ۱۳۷۷)وردن، « استنيز ت ربياتمان در زندگی شکل گرفته
شود عدم سازگاری معنوی در شخصيت دیوید در جایی دیده می
د، شوکه دیوید بعد از مرگ سلمی، هنگامی که با جسد وی مواجه می

شدن سلمی به درگاه پروردگار روی آورده و سعی در ابراز با اميد به زنده
اعتقادات نهفتۀ خود و اعتقاداتی دارد که سلمی با وجود زندگی در 

ها ها را حفظ کرده و محکم پای آندنيای غرب، با تمام وجود آن
شود پا بر روی تمامی ای حاصل نمیایستاده بود؛ ولی چون نتي ه

 زند: تقادات گذاشته و قيد همه چيز را میاین اع
ماء » أمسکت الصليب الذي کان قرب السریر ورفعته إلی الس 

قك، لا أشعر بك، لکن سلمی کانت مفمنة بك، » أیها الرب، لا أصد 
مفمنة بك جداً، رد  روحها لها، لا تأخذها مني، لستَ بحاجة لها، 

ي لك کل یوم، اشفها ا لآن، أحيها الآن، سلمی آمنت بك، کانت تصل 
دت هذا طویلًا، ربما لساعات «. الآن، لا تأخذها مني ... أرجوك رد 

دون أن أشعر، ولم یسمعني رب  سلمی. کان هذا سبباً آخر کافياً 
 (.۷۶: ۲۰۱۶خليل، «)لأنساه ولا أفکر به نهائياً 

« هذا سبباً آخر کافياً لأنساه ولا أفکر به نهائياً »در این ا جملۀ 
خداناباوری و عدم سازگاری معنوی شخصيت دیوید بعد از رسيدن به 

 دهد.مرگ سلمی را به خوبی نشان می
 

 . تکلیف چهارم: تغییر جای متوفی از نظر عاطفی۲-۴
گيرد، آخرین تکليفی که جيمز وردن برای افراد داغدیده در نظر می

تغيير جای متوفی از نظر عاطفی است. این تکليف بدین معناست که 
وگوار باید به این درک برسد که نباید همۀ تمرکزش را معطوف فرد س

اش از متوفی کند. لذا وی باید در کنار حفظ و پرداختن به به گذشته
های خاطرات متوفی و احساساتش نسبت به او، در قوۀ مخيله و لایه

ذهنش جایی را برای عزیزان دیگری که در قيد حيات هستند، در 
های وجودی خود بداند. لذا ز داراییئي انيز جزها را نظر گرفته و آن

تواند به جای فرد اگر فرد تکليف چهارم را به خوبی ان ام دهد، می
متوفی به افراد دیگری نيز دلبسته و عشق و احساساتش را معطوف 

شود وی دوباره زندگی خود را از ها سازد؛ امری که سبب میبه آن
 سربگيرد.

ها سلمی، آشنایی با نوۀ یکی از همسایه در رمان حاضر بعد از مرگ
است، همچون قرصی موقتی « رز»ای خردسال به نام که دختر بچه

کاهد و وی اندکی از خلأ بخش، اندکی از آلام دیوید میو آرامش
 کند:جبران می« رز»عاطفی سلمی را با 

تها، تأتي لزیارتي. تحکي لي قصصاً لا  «روز»کلما زارت » جد 
حك، نلعب، نرکض خلف بعضنا. وریناتا تراقبنا وتبتسم أفهمها، نض

 لنا من بعيد، دون أن تقول کلمة، وهذا رائع حقاً.
روز تحب الکتب، القصص، أشتري لها بين الحين والآخر کتباً. 

ي وأیام طفولتي « ظهورها في حياتي أعاد لي شغفي بکتب جد 
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 (.۸۱)همان:  
 (.۸۵)همان: « کنت قد اشتریت لها لعبة باربي»

نرکض »و جملۀ « نلعب»، «نضحك»های در متن حاضر، فعل
« رز»دهد که دیوید پس از آشنایی با به وضوح نشان می« خلف بعضنا

گيری و انزواطلبی خارج شده و محبت خود را کمی از دنيای گوشه
خرد کند؛ تا جایی که برایش کتاب میمعطوف به این دختربچه می

کنت قد »خرد بازی می، اسباب«والآخر کتباً أشتري لها بين الحين »
و بدین گونه مدتی از فکر کردن به سلمی و « اشتریت لها لعبة باربي

 گيرد.اندوه مرگ او فاصله می
وظيفۀ مشاورِ روانی، نه »براساظ دیدگاه وردن، در تکليف چهارم 

ای است که با متوفی دیده برای گسستن رابطهکمک به مصيبت
کمک به او در جهت یافتن مکانی مناسب برای متوفی داشته، بلکه 

ثر فسازد به زندگی مدر زندگی عاطفی است، جایی که او را قادر می
 (.۳۳: ۱۳۷۷)وردن، « در جهان ادامه دهد

در این رمان، نقش مشاور روانی را که وردن در دیدگاهش به آن 
ند. او بعد کایفا می هیخوکند، یکی از دوستان دیوید به نام اشاره می

کند، وی را مدتی در بيمارستان از این که دیوید اقدام به خودکشی می
-بستری کرده و بعد از مرخصی از بيمارستان هم در یکی از ساختمان

 کند تا مدام تحت نظر بگيرد:های نزدیک خانۀ خود ساکن می
في المستشفی، کنت بين حي وميت بسبب الدواء. است بت »

ملًا في خروجي منها بسرعة، کما وعدني هيخو. لأوامر الأطباء أ
ل بها هيخو في عيادته الخاصة في  المرحلة التالية في العلاج تکف 
أمستردام. وسکنت في شقة أجرها هيخو أیضاً لي قریبة من عيادته. 

 (.9۸: ۲۰۱۶خليل، «)کان یقوم بکل شيء. وفعل کل هذا بحب
ها تلاش ابد و آنیهای هيخو و دیگران ادامه میلذا راهنمایی

کنند تا با مشاوره دادن به دیوید او را دوباره به زندگی برگردانده و می
 اميد را در وی احيا سازند:

ر هذا دائماً »  (.۸۰)همان: « دافيد، أنت لست وحدك، تذک 

 (. 99)همان: « یردد هيخو وآخرون «الحياة ی ب أن تستمر ...»
مواجهه با فرد داغدار از  شد که برخی افراد درگاهی مشاهده می 

خواهند که کاملًا خاطرات گذشته از متوفی را از ذهنش دور وی می
ریخته و زندگی جدیدی را شروع کند. به گفتۀ وردن این طرز فکر 

تواند در آینده بر رفتارها و عملکردهای فرد کاملًا اشتباه بوده و می
حتویات گذشته، از تأثير بگذارد؛ لذا باید سعی شود تا در کنار حفظ م

 زمان حال نيز غافل نشده و به صورت گام به گام جلو رفت.
-این بخش از دیدگاه وردن در رمان، جایی است که پيتر سعی می

اش ارتباط دهد و خاطرات گذشته را در وی کند تا دیوید را با گذشته
تواند گامی در راستای بازگشت دوباره به زنده سازد؛ کاری که می

اشد؛ چرا که انگيزه برای زندگی دوباره، در کنار حفظ گذشته زندگی ب
 یابد: معنا می

انتقلت إلی أوترخت، إلی شقتي هذه. السکن کان قریباً من »
منزل صدیقي بيتر وهذا هو المطلوب. حمل صدیقي بيتر معه أشياء 

ة أیامک ال ميل»من شقتي القدیمة، أشياء تخص سلمی وتخصني 
 (.99)همان: «قال بيتر «خاف منها بعد الآنمع سلمی لا ی ب أن ت

ة مع سلمی لا ی ب أن تخاف منها بعد أیامک ال ميل»جملۀ 
از زبان پيتر به این موضوع اشاره دارد که دیوید نباید به صورت « الآن

 کامل، خاطرات گذشته را از ذهنش پاک کند.
توان گفت که فشارهای روحی ناشی از جدایی و فقدان بنابراین می

مثل طلاق، فوت همسر، دوست و نزدیک، شدیدترین فشارهای 
آید. به همين خاطر در ابتدای روحی در زندگی یک فرد به حساب می

های عاطفی بروز چنين حوادثی فرد نيازمند مراقبت و حمایت
(. وردن نيز معتقد است یک ۱۱۱: ۱99۸نزدیکان است )ابراهيم، 

یک فرد بيمار است که نياز  دیدۀ روحی، همانندفرد داغدار و آسيب
به مراقبت دارد و مشاور باید گام به گام با وی همراه شده و او را در 

توان مسير بازگشت به زندگی، یاری رساند؛ پس با این وجود، می
شوند که فرد داغدار فقدان تکاليف زمانی کامل می»نتي ه گرفت که 
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با متوفی رهایی یابد اش ادغام کند و از دلبستگی هي انی را با زندگی 
)موسوی « گذاری کندو این هي انات را برای اکنون و آینده سرمایه

 (.۱۳۵: ۱۳9۵و دیگران، 
 

 گیری. نتیجه۳
نسکافية مع »با کاربست نظریۀ تکاليف جيمز ویليام وردن در رمان 

و بررسی فضای کلی داستان نتایج زیر به دست « الشریف الرضي
 آمد:
. در این رمان از چهار تکليف ذکر شده در نظریۀ تکاليف سوگ ۱

شود. در وردن، فقط سه تکليف در شخصيت دیوید مشاهده می
توان گفت که می« پذیرش واقعيت فقدان»ارتباط با تکليف اول یعنی 

پذیرد، ولی به دليل شدت علاقه وی ابتدا مرگ و نبود همسرش را می
کند. در مواجهه با تکليف دان را انکار میبه سلمی، در جاهایی این فق

کند؛ ، دیوید غم و اندوه شدیدی رات ربه می«گذر از درد مصيبت»
موضوعی که بنابر گفتۀ وردن امری طبيعی در مسألة سوگ است. 

یابد تا ولی اندوه در دیوید از حالت طبيعی خارج شده و استمرار می
شود. او در پی این یجایی که ویروانۀ بيمارستان شده و بستری م

حادثه دچار انواع اختلالات روانی مثل انزواطلبی، افسردگی شدید، 
درمانی سرپا های روانهذیان، توهم و اضطراب شده و با کمک دارو

نيز « تغيير جای متوفی از نظر عاطفی»ایستد. در ارتباط با تکليف می
ای به نام دیوید مدتی را با مسافرت رفتن و مهرورزیدن به دختربچه

کند تا غم نبود هایش است، سعی میکه نوۀ یکی از همسایه« رز»
شود تا وی سلمی را از خود دور سازد، ولی این موضوع هم سبب نمی

فکر همسرش را از ذهنش دور سازد و خودش را با این فقدان سازگار 
در شخصيت « سازگاری با محيط بدون متوفی»کند. لذا تکليف 

یابد و او سران ام با هدف دیدار سلمی در دنيای نا نمیدیوید اصلًا مع
 دهد.دیگر، دست به خودکشی زده و به زندگی خود پایان می

توان . با در نظر گرفتن چهار تکليف ذکرشده در نظریة مذکور، می۲
فضای کلی رمان « سازگاری با محيط بدون متوفی»گفت که تکليف 

های رمان در دارد. شخصيت تریرا دربرگرفته است و نمود برجسته
دهند های متفاوتی را از خود نشان میمواجهه با این تکليف، واکنش

که این بيانگر آن است که نقش محيط اجتماعی، خانوادگی و 
ئلی پررنگ باشد؛ موضوعی تواند در برخورد با چنين مسافرهنگی می

-لشل چاها با مسائکه در شخصيت دیوید و آمنه و نحوۀ برخورد آن
 شود.به وضوح دیده میبرانگيز زندگی از جمله مسألة سوگ 

های اصلی رمان، به دليل . دیوید به عنوان یکی از شخصيت3
اختلال و قرار گرفتن در یک محيط فرهنگی متفاوت و نيز به خاطر 

رشد منفی شخصيتش در دوران کودکی که تحت تأثير طلاق پدر و 
-مادربزرگش بوده است، نمیمادرش، بروز جنگ جهانی دوم و مرگ 

تواند در برخورد با سوگ همسرش سلمی تکاليف سوگ را پشت سر 
 گذاشته و واکنش متناسبی داشته باشد.

. سبک نویسنده در این رمان، درام و انگيزشی بوده و هدفش ۴
های عراقی و هلندی، در کنار این است تا در قالب شخصيت

ضوعات مهم و عميقی چون: شناختی، به موروان ئلپرداختن به مسا
گيری شخصيت انسان، نحوۀ جنگ و تأثير آن در زندگی و شکل

های مختلف، وطن، غم غربت و نگریستن به مرگ در فرهنگ
آرزوی بازگشت به آن، تأثير گذشتۀ انسان و از جمله دوران کودکی 

اش و فرار به دنيایی جدید با تصورِ پيدا کردن وی در زندگی آینده
 باشد.مانی، اشاره داشتهزندگی آر
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